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مناسبت
عصر امام‌ صادق‌ )ع(

طوفانى‌ترين‌  از  يكى‌   ) ع‌   ( صادق‌  امام‌  عصر 
سواغتشاشها  يك‌  از  كه‌  است‌  اسلام‌  تاريخ‌  ادوار 
از  بويژه‌   ، مختلف‌  گروههاى‌  پياپى‌  انقلابهاى‌  و 
طرف‌ خونخواهان‌ امام‌ حسين‌ ) ع‌ ( رخ‌ مى‌داد ، 
كه‌ انقلاب‌ »ابو سلمه‌« در كوفه‌ و »ابو مسلم‌« 
است‌  بوده‌  آنها  از مهمترين‌  ايران‌  و  در خراسان‌ 
را  اميه‌  بنى‌  انقلاب‌ سرانجام‌ حكومت‌  . و همين‌ 
برانداخت‌ و مردم‌ را از يوغ‌ ستم‌ و بيدادشان‌ رها 
ساخت‌ . ليكن‌ سرانجام‌ بنى‌ عباس‌ با تردستى‌ و 
توطئه‌ ، بناحق‌ از انقلاب‌ بهره‌ گرفته‌ و حكومت‌ و 
خلافت‌ را تصاحب‌ كردند . دوره‌ انتقال‌ حكومت‌ 
هزار ماهه‌ بنى‌ اميه‌ به‌ بنى‌ عباس‌ طوفانى‌ترين‌ و 
پر هرج‌ و مرج‌ ترين‌ دورانى‌ بود كه‌ زندگى‌ امام‌ 

صادق‌ ) ع‌ ( را فراگرفته‌ بود .
برخورد  عصر   ، حضرت‌  آن‌  عصر  سو  ديگر  از  و 
فلسفى‌  افكار  تضاد  و عصر  ايدئولوژيها  و  مكتبها 
ملتهاى‌  برخورد  از  كه‌   ، بود  مختلف‌  كلامى‌  و 
نيز روابط  و  با مردم‌ كشورهاى‌ فتح‌ شده‌  اسلام‌ 
مراكز اسلامى‌ با دنياى‌ خارج‌ ، به‌ وجود آمده‌ و 
در مسلمانان‌ نيز شور و هيجانى‌ براى‌ فهميدن‌ و 
پژوهش‌ پديد آورده‌ بود . عصرى‌ كه‌ كوچكترين‌ 
كم‌ كارى‌ يا عدم‌ بيدارى‌ و تحرك‌ پاسدار راستين‌ 
اسلام‌ ، يعنى‌ امام‌ ) ع‌ ( ، موجب‌ نابودى‌ دين‌ و 
از  هم‌   ، اسلام‌  حيات‌بخش‌  تعليمات‌  پوسيدگى‌ 

درون‌ و هم‌ از بيرون‌ مى‌شد .
اينجا بود كه‌ امام‌ ) ع‌ ( دشوارى‌ فراوان‌ در پيش‌ و 
مسؤوليت‌ عظيم‌ بر دوش‌ داشت‌ . پيشواى‌ ششم‌ 
يك‌  از  مى‌بايست‌  بحرانى‌  چنين‌  دار  و  گير  در 
الحاد و  از  افكار توده‌ مسلمان‌  سو به‌ فكر نجات‌ 
بى‌دينى‌ و كفر و نيز مانع‌ انحراف‌ اصول‌ و معارف‌ 
توجيهات‌  از  و   ، باشد  راستين‌  مسير  از  اسلامى‌ 
خلفاى‌  وسيله‌  به‌  دين‌  دستورات‌  وارونه‌  و  غلط 

وقت‌ جلوگيرى‌ كند .
علاوه‌ بر اين‌ ، با نقشه‌اى‌ دقيق‌ و ماهرانه‌ ، شيعه‌ 
را از اضمحلال‌ و نابودى‌ برهاند ، شيعه‌اى‌ كه‌ در 
خفقان‌ و شكنجه‌ حكومت‌ پيشين‌ ، آخرين‌ رمقها را 
مى‌گذراند ، و آخرين‌ نفرات‌ خويش‌ را قربانى‌ مى‌داد 
، و رجال‌ و مردان‌ با ارزش‌ شيعه‌ يا مخفى‌ بودند ، و 
يا در كر و فر و زرق‌ و برق‌ حكومت‌ غاصب‌ ستمگر 
ذوب‌ شده‌ بودند ، و جرأت‌ ابراز شخصيت‌ نداشتند 
، حكومت‌ جديد هم‌ در كشتار و بى‌عدالتى‌ دست‌ 
كمى‌ از آنها نداشت‌ و وضع‌ به‌ حدى‌ خفقان‌آور و 
ناگوار و خطرناك‌ بود كه‌ همگى‌ ياران‌ امام‌ ) ع‌ ( 
چنانكه‌   ، مى‌داد  قرار  مرگ‌  خطر  معرض‌  در  را 

زبده‌هايشان‌ جزو ليست‌ سياه‌ مرگ‌ بودند .
»جابر جعفى‌« يكى‌ از ياران‌ ويژه‌ امام‌ است‌ كه‌ 
به‌  امرى‌  دادن‌  انجام‌  براى‌  حضرت‌  آن‌  طرف‌  از 
سوى‌ كوفه‌ مى‌رفت‌ . در بين‌ راه‌ قاصد تيز پاى‌ 
 : امام‌ ) ع‌ ( مى‌گويد   : او رسيد و گفت‌  به‌  امام‌ 
خودت‌ را به‌ ديوانگى‌ بزن‌ ، همين‌ دستور او را از 
مرگ‌ نجات‌ داد و حاكم‌ كوفه‌ كه‌ فرمان‌ محرمانه‌ 
ترور را از طرف‌ خليفه‌ داشت‌ از قتلش‌ به‌ خاطر 
ديوانگى‌ منصرف‌ شد . جابر جعفى‌ كه‌ از اصحاب‌ 
سر امام‌ باقر ) ع‌ ( نيز مى‌باشد مى‌گويد : امام‌ باقر 
) ع‌ ( هفتاد هزار بيت‌ حديث‌ به‌ من‌ آموخت‌ كه‌ 

به‌ كسى‌ نگفتم‌ و نخواهم‌ گفت‌ ...
او روزى‌ به‌ حضرت‌ عرض‌ كرد مطالبى‌ از اسرار به‌ 
من‌ گفته‌اى‌ كه‌ سينه‌ام‌ تاب‌ تحمل‌ آن‌ را ندارد و 
محرمى‌ ندارم‌ تا به‌ او بگويم‌ و نزديك‌ است‌ ديوانه‌ 
شوم‌ .. امام‌ فرمود : به‌ كوه‌ و صحرا برو و چاهى‌ بكن‌ و 
سر در دهانه‌ چاه‌ بگذار و در خلوت‌ چاه‌ بگو : حدثنى‌ 
محمد بن‌ على‌ بكذا وكذا ... ، ) يعنى‌ امام‌ باقر ) ع‌ ( 

به‌ من‌ فلان‌ مطلب‌ را گفت‌ ، يا روايت‌ كرد ( .
در چنين‌ شرايط دشوارى‌ ، امام‌ دامن‌ همت‌ به‌ كمر 
زد و به‌ احيا و بازسازى‌ معارف‌ اسلامى‌ پرداخت‌ و 
مكتب‌ علمى‌ عظيمى‌ به‌ وجود آورد كه‌ محصول‌ و 
بازده‌ آن‌ ، چهار هزار شاگرد متخصص‌ ) همانند 
رشته‌هاى‌  در   )  ... و  مسلم‌  بن‌  محمد   ، هشام‌ 
كشور  سراسر  در  اينان‌  و   ، بودند  علوم‌  گوناگون‌ 

پهناور اسلامى‌ آن‌ روز پخش‌ شدند .
هر يك‌ از اينان‌ از طرفى‌ خود ، بازگوكننده‌ منطق‌ 
امام‌ كه‌ همان‌ منطق‌ اسلام‌ است‌ و پاسدار ميراث‌ 
دينى‌ و علمى‌ و نگهدارنده‌ تشيع‌ راستين‌ بودند 
افكار ضد  نفوذ  مانع‌  و  مدافع‌  ديگر  از طرف‌  و   ،

اسلامى‌ و ويرانگر در ميان‌ مسلمانان‌ نيز بودند .
تأسيس‌ چنين‌ مكتب‌ فكرى‌ و اين‌ سان‌ نوسازى‌ 
كه‌  شد  سبب‌   ، اسلامى‌  تعليمات‌  احياگرى‌  و 
امام‌ صادق‌ )ع‌( به‌ عنوان‌ رئيس‌ مذهب‌ جعفرى‌  

)تشيع‌ ( مشهور گردد .

}گیلان زمین{
جزئیات کشف یک جنایت پیچیده

زنی که می گفت شوهرش در میدان جنگ با داعش است، قاتل او از آب درآمد
بخش اجتماعی- دوازدهم بهمن سال 1392 بود که زن میان سالی ماجرای گم 

شدن همسر 46 ساله اش را فاش کرد.
جنایی  اداره  به  مراجعه  با  کرد  می  معرفی  دادگستری  وکیل  را  که خود  »م« 
پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: همسرم ساعت 16:30 هشتم بهمن )چهار 
روز قبل( به قصد عزیمت به یکی از شهرهای جنوبی خراسان رضوی از منزل 
خارج شد و دیگر اطلاعی از سرنوشت او ندارم! در پی اعلام این گزارش، پرونده 
در »دایره فقدانی ها« رسیدگی شد و بدین ترتیب استعلام از مراکز قانونی مانند 

... درحالی آغاز  زندان، بهزیستی، پزشکی قانونی، مراکز درمانی و 
شد که تحقیقات میدانی غیرمحسوس کارآگاهان در اطراف محل 
زندگی مرد 46 ساله، حکایت از وجود اختلافاتی بین او و برادران 

همسرش داشت. 
حمله نقابداران 

کرد.  افشا  را  هولناکی  ماجرای  کارآگاهان  بررسی  سرنخ،  این  با 
تحقیقات نشان می داد یک ماه قبل و در تاریخ 92.10.4 ، »پ« 
)مرد 46 ساله( از بجنورد به مشهد بازگشت. ساعت حدود 21:30 
در  پیاده شد  از خودرو  پارکینگ  در  بازکردن  برای  که »پ«  بود 
همین حال سه مرد نقابدار به وی حمله کردند و او را با ضربات چاقو 
هدف گرفتند. در حالی که مرد مجروح یکی از نقابداران مسلح به 
سلاح سرد را شناخته بود، در مرکز درمانی بستری شد و از ضاربان 
شکایت کرد. اما او فقط 24 ساعت روی حرف خود ماند و بعد از آن 
با دست نوشته ای ادعای خود را پس گرفت و نوشت که در تشخیص 
ضاربان اشتباه کرده است! همین دست نوشته توسط همسر فقدانی 
که در امور وکالت فعالیت دارد ضمیمه پرونده شد، این درحالی بود 

که  مرد مجروح، طی روزهای بعد از این ماجرا، با تهدیدهای ناشناسی مواجه شد 
که اگر شکایتی مطرح کند این بار او را می کشند!

پیگیری پرونده در دایره قتل 
با مشخص شدن ماجرای تهدیدهای مرگبار که هفت بار از تلفن های عمومی 
شهری گرفته شده بود، این پرونده رنگ جنایی به خود گرفت و موضوع گم شدن 
مرد 46 ساله وارد مرحله جدیدی شد بنابراین، پرونده مذکور به دایره قتل اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ارجاع شد و کارآگاهان به تجزیه و تحلیل 

های کارشناسی پرداختند.
فرضیه قتل قوت گرفت 

گسترده  تحقیقات  ساله،   46 مرد  به  نقابداران  حمله  ماجرای  شدن  مطرح  با 
کارآگاهان با صدور دستوراتی از سوی قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه، 
ادامه یافت و آن ها دو  تن از برادران همسر مرد گم شده را احضار کردند اما هیچ 
سرنخ مستندی به دست نیامد! این گونه بود که مقام قضایی دستور آزادی بلاقید 
دو فرد مظنون را صادر کرد ولی کارآگاهان با تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی و 
بررسی سرنخ های موجود، باز هم به  نتیجه ای می رسیدند که نشان از قتل مرد 

46 ساله داشت. 

مشاهده شدن مرد گم شده در کشورهای دیگر 
به تحقیقات خود درباره گم شدن مرد 46 ساله  پلیس همچنان  درحالی که 
ادامه می داد هر از چند گاهی، گزارش های همسر »پ« روند تحقیقاتی این 
پرونده را به سوی دیگری می کشاند. »م« که مدام پیگیر پرونده بود گاهی با 
دادن اطلاعاتی به کارآگاهان مدعی می شد که همسرش با شماره ناشناس از 
کشور پاکستان تماس گرفته است! گاهی ادعا می کرد با شماره ناشناسی از 
کشور سوئد تماس داشت! در برخی موارد نیز از مشاهده شدن همسرش در 

قم خبر می داد یا مدعی می شد که همسرش را در کشور سوریه و در حال 
جنگ با داعش دیده اند! و ... گزارش اختصاصی خراسان حاکی است: بررسی 
از ادعاهای این زن، موجب طولانی تر شدن رسیدگی به پرونده می  هرکدام 
شد و در نهایت نیز استعلامات مختلف از مراکز گوناگون قانونی، هیچ نتیجه ای 
دربرنداشت. با این وجود هنوز هم پیگیری پنهانی و غیرمحسوس سرنخ های 
اصلی پرونده به برادران همسر مرد 46 ساله می رسید و نقش آن ها را در این 

ماجرا پررنگ‌تر می کرد.

ماجرای کارت ملی 
عمق  به  آگاهی   پلیس  رئیس  مستقیم  نظارت  با  روزی  شبانه  های  بررسی 
محتویات پنهان پرونده کشیده شد تا این که سرنخ های اختلاف خانوادگی، 
زمان  همین  در  کشید.  میان  به  را  شده  گم  مرد  همسر  و  برادرزن  دو  پای 
قاضی ویژه قتل عمد با صدور دستوری قاطع، از کارآگاهان خواست دو برادرزن 
مرد 46 ساله را بازداشت کنند. در اثنای تحقیقات و بازجویی های گسترده، 
ناشناس  فردی  نام  به  ها  آن  همه  که  شد  افشا  مخفی  کارت  سیم  راز شش 
بود. ادامه تحقیقات که گاهی به جلسات بامدادی با حضور قاضی شعبه 211 

دادسرای عمومی و انقلاب و رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی کشیده می 
شد نشان می داد که ردپای مردی به نام »س« در این ماجرا وجود دارد. بعد 
در   91 سال  اواخر  گفت:  و  شد  شناسایی  »س«  گسترده  تحقیقات  انجام  از 
بولوار وکیل آباد با راننده یک دستگاه پژو که خود را مامور آگاهی معرفی می 
کرد، تصادف کردم و چون خسارت آینه بغل بسیار جزئی بود او کارت ملی مرا 
گرفت تا خسارتش را پرداخت کنم! اما دیگر به تماس هایم پاسخ نداد. گزارش 
خراسان حاکی است کارآگاهان که دیگر به سرنخ های مهمی رسیده بودند با 
صدور دستوراتی از سوی قاضی میرزایی، راننده پژو را به آگاهی 
احضار کردند و بدین ترتیب مشخص شد که »ق« )راننده پژو( با 
استفاده از کارت ملی »س« چند سیم کارت تلفن همراه دریافت 

کرده است.

اعترافات هولناک
با افشای ماجرای سیم کارت های پنهانی و به کارگیری شیوه های 
تخصصی و فنی در پلیس آگاهی پرده از ماجرای ارتباط »ق« با 
همسر مرد گم شده برداشته شد و این گونه احتمال جنایت قوت 
گرفت. بنابراین گزارش پس از انجام یک سری تحقیقات گسترده 
فنی که با نظارت رئیس آگاهی و راهنمایی های مداوم مقام قضایی 
همراه بود، بالاخره راز این پرونده جنایی به گور مخوفی در گورستان 
جاده قدیم قوچان کشیده شد. اعترافات برادر زن »پ« حاکی از 
آن بود که آن ها به دلیل اختلافات خانوادگی نقشه قتل »پ« را با 
همدستی خواهرشان و همکاری »ق« کشیده اند. »ق« در بازجویی 
ها مدعی شد فقط ارتباط کاری با همسر مرد 46 ساله داشته و برای 
او پرونده های وکالتی جور می کرده است اما در نهایت همسر »پ« نیز راز جنایت 
را فاش کرد و گفت: روز حادثه وقتی دخترانم را به مدرسه بردم به منزلم بازگشتم و 
قرص سمی خطرناکی را داخل یک لیوان شربت حل کردم و آن را به همسرم دادم. 
او بلافاصله بعد از خوردن شربت جان باخت و سپس با هماهنگی قبلی »ق« و یکی 

از برادرانم برای انتقال جسد آمدند.

راز گور سیمانی
که  داد  نشان  قضایی  مقام  و  پلیس  تحقیقات  است:  حاکی  خراسان  گزارش 
متهمان جسد مرد 46 ساله را داخل پتو پیچیده و در زیر تخت داخل حیاط 
پنهان کرده اند و شب هنگام با خودروی »ق« به گورستانی در یکی از روستاهای 
اطراف جاده قوچان انتقال داده اند.  سپس در تاریکی شب، جسد را دفن کرده و 
روی آن گالن بزرگ اسید را ریخته اند تا اثری از جسد باقی نماند و  روی گور 
را سیمان کردند. گزارش خراسان حاکی است با اعترافات متهمان، دستور نبش 
قبر از سوی قاضی میرزایی صادر شد و بدین ترتیب بقایای جسد مرد 46 ساله 
برای انجام معاینات در حالی به پزشکی قانونی انتقال یافت که بررسی ها برای 

کشف زوایای پنهان این پرونده جنایی همچنان ادامه دارد.

مرد همسرکُش در بیمارستان روانی بستری می‌شود 
من  شکم  داخل  او  کردم  ازدواج  همسرم  با  که  زمانی  از  اجتماعی-  بخش 
»G.P.R.S« کار گذاشته و هر جایی که م‌یروم رد مرا م‌یزند، به همین دلیل 

از دست او ناراحت و با وی درگیر شدم.
 ظهر 27 اردیبهشت ماه سال جاری مردی با پلیس تماس گرفت و اعلام کرد 

همسرش را در منزلشان به قتل رسانده است.
با اعلام این خبر، به سرعت تیمی از مأموران کلانتری 157 مسعودیه برای بررسی 
صحت و سقم موضوع به محل اعلام خبر در طبقه چهارم ساختمان چهار طبقه 
در منطقه مسعودیه اعزام شدند که مأموران انتظامی پس از ورود به منزل با جسد 
زن چهل و هفت ساله‌ای داخل حمام و در حالی که طناب پرده دور گردنش 

پیچیده شده بود، مواجه شدند.
دقایقی بعد مراتب این اتفاق به بازپرس کشکی قتل پایتخت نیز اعلام و به این 
ترتیب محسن مدیرروستا؛ بازپرس امور جنایی تهران به همراه ایکپ تشخیص 

هویت آگاهی در صحنه جرم حاضر شدند.
با حضور بازپرس در صحنه جرم، تحقیقات از شوهر پنجاه ساله مقتول آغاز شد 
و وی در اظهاراتش به بازپرس گفت: 24 سال قبل با همسرم ازدواج کردم و دو 
دختر دارم، زمان وقوع قتل دخترانم مدرسه بودند، از زمانی که با همسرم ازدواج 
کردم او داخل شکم من »G.P.R.S« کار گذاشته و هر جایی که م‌یروم رد مرا 
م‌یزند، به همین دلیل از دست او ناراحت و با وی درگیر شدم، دعوای ما از داخل 

اتاق پذیرایی آغاز و به داخل حمام کشیده شد، من در حمام با طناب پرده او را 
خفه کردم و بعد قتل با پلیس تماس گرفتم.

تحقیقات اولیه نشان داد که متهم پرونده مدت‌هاست که اعتیاد به شیشه دارد.با 
دستور بازپرس جسد مقتول برای بررسی بیشتر به پزشیک قانونی منتقل شد و 
بازپرس دستور داد وضعیت روحی و روانی قاتل در پزشیک قانونی بررسی شود که 
کارشناسان پزشیک قانونی پس از بررسی قاتل، اعلام کردند وی در هنگام ارتکاب 

جرم دارای جنون بوده است.
با اعلام نظر کارشناسان پزشیک قانونی، بازپرس پرونده دستور داد تا قاتل در کی 

بیمارستان روانی بستری شود.

فحاشی دو مرد در بازار به قتل انجامید
بخش اجتماعی- فحاشی دو مرد در بازار منجر به نزاع و قتل یکی از آنها 

شد.
به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران پویا؛ ساعت پنج بعدازظهر روز 
تماس  پایتخت  قتل  کشکی  بازپرس  با  بازار   113 کلانتری  مأموران  گذشته 

گرفته و خبر کی درگیری منجر به قتل را به بازپرس اعلام کردند.
بنابر اظهارات اولیه مأموران، مرد سی ساله‌ای در کی نزاع در مغازه پتوفروشی 
پس  و  جراحت شده  دچار  دوم  اسماعیل  سید  مصطفی خمینی،  خیابان  در 
از انتقال به بیمارستان سینا به علت شدت جراحات جان خودش را از دست 

داده بود.
به  بیشتر  بررسی  برای  مقتول  جسد  تهران  جنایی  امور  بازپرس  دستور  با 

پزشیک قانونی انتقال یافت و کی متهم که درباره این پرونده بازداشت شده 
بود، پیش از ظهر دیروز به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد. متهم این 
پرونده که 30 سال نام دارد در اظهاراتش به محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه 
قتل پایتخت گفت: من در خیابان سیروس پتوفروشی دارم و قتل در مغازه 
من اتفاق افتاده است؛ روز گذشته حدود ساعت 13:30 از مغازه خارج شدم 
بازگشتم که سعید )کارمندم( گفت مقتول  به مغازه  و حدود ساعت 14:30 
با تلفن مغازه تماس گرفته و به وی فحاشی کرده است. وی ادامه داد: من با 
مقتول اختلاف حساب مالی دارم و زمانکیه در مغازه حضور نداشتم او با سعید 
صحبت کرده و ظاهراً پشت تلفن فحاشی کرده بود که سعید نیز به او فحاشی 
این  مک‌یردی.  فحاشی  مقتول  به  نباید  تو  گفتم  سعید  به  من  اما  بود  کرده 

متهم در ادامه اظهاراتش به بازپرس گفت: در نهایت کی مشتری به مغازه آمد 
و من به یکی از کارگرانم گفتم ناهار بگیرد که او رفت و ناهار خرید؛ زمانکیه 
کارگرم بازگشت مشغول خوردن غذا بودم که ناگهان مقتول وارد مغازه شد و 
در وسط مغازه با سعید درگیر شد، در این حین ناگهان سعید کی چاقو از زیر 
لباسش درآورد و به مقتول ضربه زد، سرانجام من و یکی از همسایه‌ها آنها را 
از هم جدا کردیم که در کی لحظه مقتول روی زمین افتاد و به سعید گفتم با 
اورژانس تماس بگیرد، در نهایت سعید با اورژانس تماس گرفت و متواری شد.

پس از اظهارات این متهم و با توجه به بازبینی فیلم ضبط شده از هنگام وقوع 
قتل و عدم دخالت این متهم در مرگ مقتول، بازپرس وی را آزاد کرد و تلاش 

برای بازداشت سعید ادامه دارد.

سرنوشت زن جوان در گرو شهادت دختر هشت ساله 
بخش اجتماعی- کی سال قبل مردی به مأموران پلیس اراک مراجعه کرد و 

مدعی ‌شد متوجه شده‌ است همسرش با چند مرد رابطه دارد.
او به پليس گفت بررسي‌هايش همه‌چيز را روشن کرده و حالا او مي‌داند همسرش 

حتي با چه کساني رابطه داشته ‌است.
اين مرد به بازپرس گفت: مدتي بود که به همسرم مشکوک شده ‌بودم. 
وقتي رفتارهاي او را زيرنظر گرفتم، متوجه شدم بعد از اينکه من از خانه 
بيرون مي‌روم او رفت‌وآمدهاي مشکوکي دارد. وقتي تلفن همراه همسرم 
را چک کردم و پيام‌کهاي او را خواندم، متوجه شدم اشتباه نکرده‌ام و او 

با چند مرد ازجمله باجناقم رابطه دارد.
با شکايت اين مرد همسر او بازداشت شد. متهم در بازجويي‌ها قبول کرد 
با چند مرد رابطه داشته‌ است و دختربچه هشت‌ساله او نيز اعتراف کرد که 

مادرش را ديده با مردان غريبه در خانه رابطه برقرار ميک‌ند.
به خانه مي‌آورد، من  را  غريبه‌اي  مرد  مادرم هربار  بازپرس گفت:  به  او 
به  بود  کرده‌  تهديد  را  من  داشت.  رابطه  او  با  و  ميک‌رد  اتاق  داخل  را 
کسي چيزي نگويم و حتي به من گفته‌ بود که اگر حرفي بزنم دستم 
را با چنگال مي‌سوزاند. با توجه به اين شکايت، متهمان بازداشت شدند 
و از آنجايي که محل وقوع جرم تهران بود پرونده به تهران فرستاده ‌شد. 
بعد از انجام بازجويي‌هاي اوليه در شعبه ٤ دادگاه کيفري استان تهران 
پرونده براي رسيدگي آماده شد. روز گذشته مينا، متهم پرونده، به همراه 
شوهرخواهرش کامبيز و متهم ديگر به نام آرمين به دادگاه آورده شدند. 

هرسه متهم اتهام را رد کردند و مدعي شدند شوهر مينا دروغ مي‌گويد.
در ابتداي جلسه رسيدگي شوهر مينا در جايگاه قرار گرفت و يک بار ديگر 
شکايتش را مطرح کرد و گفت: من پرينت تلفن‌هاي همسرم را گرفته‌ام و 

در پرونده موجود است. او به من خيانت کرده و من خواستار مجازات همه متهمان 
هستم. سپس نوبت به مينا رسيد. او اتهام رابطه نامشروع و خيانت را رد کرد و 
گفت: من و شوهرم زندگي خوبي با هم داشتيم، اما من تصميم گرفتم مهريه‌ام را 

از او طلب کنم و از همان موقع ارتباط ما با مشکل مواجه شد. شوهرم از آن موقع 
مرتب با من دعوا ميک‌رد تا اينکه يک روز من را متهم به خيانت کرد. از من و چند 

مرد شکايت کرد و مدعي شد ما به او خيانت ميک‌رده‌ايم.
او درباره پرينت تلفن‌ها گفت: شماره‌تلفني که ادعا مي‌شود، متعلق به من نيست. 

پيام‌کها را هم قبول ندارم و تماس‌ها هم براي من نبوده ‌است. مينا همچنين 
درباره گفته‌هاي دخترش هم گفت: دخترم تحت تأثير پدرش چنين حرف‌هايي 
را زده ‌است. من هيچ‌وقت دخترم را تنبيه يا تهديد نکردم و اين گفته‌ها درباره 

من دروغ است. هيچ مرد غريبه‌اي هم در خانه من رفت‌وآمد نداشته ‌است. اگر 
من مي‌خواستم خيانت کنم مقابل چشمان دخترم اين کار را نميک‌ردم و از اينکه 

چنين تهمتي به من زده شده ‌است، ناراحت هستم.
سپس باجناق شاکي که يکي ديگر از متهمان بود در جايگاه حاضر شد. او گفت: 
خانواده همسرم  و  با من  باجناقم  اختلاف  ندارم.  قبول  را  اتهام  اين  من 
از زماني شروع شد که ما نامزد بوديم و مي‌خواستيم ازدواج کنيم. پدر 
همسرم پيشنهاد داد هر دو خواهر در يک روز مراسم عروسي برگزار کنند 
و من هم قبول کردم، اما باجناقم قبول نکرد و از همان موقع با من به 
اختلاف برخورد. او حتي اجازه نمي‌داد همسرش با من سلام و احوالپرسي 

کند چه رسد به اينکه بخواهم به خانه آنها رفت‌وآمد کنم.
او درباره اينکه چرا در چند مرحله از شمارهک‌ارت او به حساب خواهرزنش 
پول واريز شده ‌است، گفت: همسرم و خواهرش کار در خانه مي‌گرفتند و 
انجام مي‌دادند صاحبکارشان به شماره‌حساب من پول واريز ميک‌رد هرچند 
حساب به نام من بود اما همسرم با آن کار ميک‌رد و هربار هم که پول به 
آن حساب واريز مي‌شد مبلغي که متعلق به خواهرش بود را واريز ميک‌رد. 
آنچه به عنوان مدرک پولي به دادگاه ارائه شده درواقع حساب دو خواهر 

با هم بوده‌ است.
همسر اين مرد نيز در جايگاه حاضر شده و گفته‌هاي شوهرش را تأييد کرد 
و گفت: من به همسرم به اندازه چشم‌هايم اعتماد دارم و مي‌دانم بين او و 

خواهرم ارتباطي نبوده و شوهرخواهرم دروغ مي‌گويد.
در ادامه ديگر متهم پرونده در جايگاه حاضر شد. او گفت: من اين اتهام را 
قبول ندارم. من اصلا نه مينا را مي‌شناختم و نه با خانواده او آشنايي دارم 

و اصلا نمي‌دانم چرا از من شکايت شده ‌است. اين حرف‌ها دروغ است.
در پايان هيئت قضات وارد شور شدند و در نهايت تصميم گرفتند دختر هشت‌ساله 
مادرش  درباره  توضيح دهد چرا  بخواهند  او  از  و  احضار کنند  را  مينا  و  شاکي 

ادعاهايي را مطرح کرده‌ و آيا حاضر است دوباره آن گفته‌ها را تأييد کند يا نه.


